
 لكان چه مي گويد؟

 شايد اين دشوار . از فلاسـفه و روانكاوان دشوار نويس است ) 1981 - 1901 ( ژك لكـان
 نويـسي عمـدتا ناشـي از جعل  اصطلاحات جديد فراواني باشد كه ويژگي انديشه ها و

 اصـطلاحاتي كـه معاني آن ها در طول حيات فكري لكان هم . سـبك نگـارش اوسـت
 به همين . ن نيز به نوبه خود به اشكال در فهم او ياري  رسانده است تغييراتي داشته و اي

 جهـت اين نوشته را نيز نبايد بيشتر از كوششي آماتور در نزديك شدن به فهم او تلقي
 . كرد

 فكر مي كنم شناختن وجوه اشتراك و افتراق او با فرويد، مدخل خوبي براي آغاز سخن
 : گفتن در بارة وي باشد

 : يد لكان و فرو
" لكـان از " بازگـشت به فرويد   آغاز مي كند اما در اين بازگشت به هيچ وجه فرويد را 

 لكان مي گويد  افكار فرويد انقلاب كوپرنيكيِ دومي بود كه نشان داد . تكـرار نمـي كند
 كـه خـودِ آگـاه انسان مركزيت ندارد و اين سوژه و آگاهي است كه بر گرد ناآگاهي مي

 . چرخد
" ست  كه با لكان ، فرويدي ا " سوسور   اهميت بي بديل و . روان شناس در هم شده است 

 دوران سـاز فرويد ، كشفِ قاره ي تاريك و پهناور و ناپيداي روان و مكانيسم هاي عمل
 آن بـود كـه بر آن نام نا آگاه گذاشت و كشف بزرگ لكان ، پي بردن به همان ساختار و

" ة زبان هم در عرص . سـاز وكارهـاي آن ، در عرصة زبان بود " مجاز  " و  " استعاره   همان 
" كـاري را مي كنند كه ذهن از طريق " فشردگي  " و  " جابجايي   لكان اصطلاح . مي كند 

 فرويد را متناظر displacement و جابجايي condensation به هم فشردگي و تراكم
metaphor بـا اسـتعاره  مـي دانـد كـه هر دو محتاج metonomy و مجـاز مرسـل 

 در زبان، كلمات بر مدلول معين دلالت ندارند بلكه زنجيره بي انتهاي . رمزگـشايي انـد
 ناخودآگاه نيز مانند زنجيره . دال هـا ، مـدام در حـال گريز و لغزندگي و چرخش است

 فرويد مي خواست ناخودآگاه را با . شناور دال ها به هبچ مرجع ثابت نهايي بازنمي گردد
 د ؛ اما لكان اين كار را ممكن نمي دانست چرا كه در تاباندن نورِ آگاهي قابل مديريت ساز

 تفـسير و تحلـيل خـود از مـراحل رشد رواني، اعتقاد دارد رشد فرايندي براي تثبيت
 ولي چنين تثبيتي ناممكن است . است ego زنجيره دال ها به منظور كسب معنايي براي

 جسم و نفس است كه هم تنها مرحله اي گذرا ناشي از ادراك غلط رابطه ego و مفهوم
 . در طي فرايند رشد رواني و در مرحله خاصي ايجاد مي شود

 فـرويد مـي گفـت نه دهم از وجود رواني ما ، به مانند كوه يخي در زير آب از سلطه و
مجموعه ي خاطرات و تجارب نامطلوب زندگي فرد با . نفـوذ آگاهـي مـا پـنهان اسـت



 اين قسمت رانده مي شود و تبديل به يك مكانيـسم هايي نظير فشردگي و جابجايي به
 بمـب پرانرژي بالقوه مي شود كه كاركردي كور و پيش بيني ناپذير و عمدتاً مخرب دارد

 ) كاتارسيس ( مگـر ايـن كـه به عرصه آگاهي كشانده شود و انرژي مخرب آن با تصعيد
 صه ي ناآگاه، بدين گونه نگاه فرويد به عر . مهـار و تبديل به انرژي  مفيد و سازنده گردد

" اساساً نگاهي منفي بود و در تقسيم بندي خود از روان به " من   ، " " نهاد  " و  " فرامن   ، 
" اصـالت را بـه " من  " . مي داد  " نهاد  " عرصه ي سوائق غريزي انسان است كه معادل   

" نفـس اماره " . در تقسيم بندي هاي قدماي خود ماست  " فرامن   نمايند خوب و بدها و 
 ماعـي و اخلاقي است كه معادل با نفس لوامه و سرزنش گر در بايـد و نـبايد هـاي اجت

" ادبـيات ديني و عرفاني خودمان است و " من   به گونه اي نماينده عقلانيت انسان براي 
 سلامت روان نيز از نظر فرويد تحديد عرصه . تلائـم و سازگاري بين اين دو عرصه است

" ي ناآگاهي به سود گسترش عرصه آگاهي و " من   كي از اختلافات مهم لكان با ي . است 
" فرويد در همين جاست كه لكان اصالت را نه به " من  " كه به  " ناآگاه   و در واقع زبان و ( 

 در واقع اين همان . مـي دهد و بخش اصلي وجود را همان ناآگاه مي داند ) امـر نمـادين
 ف برخلا . است ) فرانسوي ( با روانكاوي نو فرويدي ) آمريكايي ( تفـاوت روانكاوي فرويدي

" از فرويد فهميده شده، او ساحت - حداقل در كشور ما - آنچه " من   را به عنوان واسطه 
 اي هماهـنگ كنـنده بين غرايز و اخلاق ارج مي نهد و اين لكان است كه ساحت اصلي

" وجـود را همـان ناخـودآگاه مـي دانـد و ساحت " من   را به گونه اي ساحتي غاصب و 
 لقي مي كند حال آن كه در واقع امر قدرت و متفاخـر و متظاهـر بـه اخلاق و وجاهت ت

 . اصالتي ندارد و مبتني بر اعتبار و خيال است
" لكان علاوه بر اين كه به ناآگاه در مقابل آگاهي اصالت مي دهد ، به زبان و " دال   هم در 

" برابـر " معنا  " و  " مدلول   در واقع او همان ارتباطي را كه با فرويد . نيز اصالت مي دهد 
" دارد، بـا " سوسـور   زبان را ساختاري مي ، لكان متأثر از سوسور . زبان شناس هم دارد 

در واقع اين ما نيستيم كه با زبان صحبت مي . اطي نيست ب ارت ي دانـد كـه صرفاً وسيله
 يا به وجود ما عين زبان است و به عبارتي كنـيم بلكـه زبان از طريق ما صحبت مي كند

" تعبير " هايدگر   . . زبان خانه ي وجود است 
" با فرق لكان پسا ساختارگرا " سوسور   اين است كه سوسور مدلول را مقدم ساختارگرا 

 و معنا را به دنبال مي آورد ، يعني واژه . بـر دال مي داند و لكان دال را تقدم مي بخشد
" در واقع لكان از . و رابطه واژه و معنا صرفاٌ قراردادي نيست يـدك مي كشد " سوسور   

 مي كند و به نوعي سوپر ساختارگرايي مي رسد و به عبارتي عبور ­ مـثل فـرويد - هـم
" " كاسـه ي داغ تر از آش   ي يكي از تفاوت هاي نقد ادبي لكاني با نقد فرويد . مي شود 

 ه سوژ چرا كه يست ؛ ن ) ه سوژ ( كنكاش در ناخودآگاه نويسنده آن ايـن اسـت كـه هدف
 كه بل يك نمي دهد يچ اصالت را به ه ، محـور نيـست و در دو قطبي خواننده و نويسنده

" انـسان را موجودي " برزخي   كار سر و بدين ترتيب در نقد ادبي فقط با متن . مي داند 
 . نويسنده نه دارد نه خواننده و

: مراحل رشد رواني



 لكان . فـرويد سـه مرحله دهاني، معقدي و قضيبي در رشد كودك تشخيص مي دهد
order ( ايـن مراحل را به سه فاز  امر نمادين و امر واقعي،  تقسيم مي كند امر خيالي و ) 

 در . متناظرند desire و ميل demand ، خواست need كـه بـا مفاهـيم سـه گانه نياز
 توده بي . مـرحله اول كـودك هـيچ دركـي از هويت فردي ندارد و انباشته از نياز است

 مي كه خود را متمايز از مادر ن ) املت - نوزاد ( baby blob شـكل و املـت مانندي است
 انسان برخلاف همه ي حيوانات . يابد ؛ بلكه جزئي از او و ادامه ي وجود او تلقي مي كند

" ديگـر بـه صورت " پيش رس   و ناقص به دنيا مي آيد و از همان بدو تولد در همه چيز 
" نيازمـند " ديگـري  " مادر . است  " ديگري كوچك   در مرحله شيرخوارگي انسان . است 

 بخواهد بدون آن كه بر زبان آورد توسط مادر فراهم مي تمنا و تمايلي ندارد چون هرچه
 . شود

 . است ) به خصوص با مادر ( فـرايند رشد ، نوعي گم كردن حس وحدت و يكي بودگي
 خود مي شود و به دليل اضطراب ناشي otherness كودك متوجه جدايي و ديگربودگي

 لي به دليل رشد خودآگاهي از اين جدايي ميل به بازگشت به مرحله امر خيالي را دارد و
 . ايـن امـر مـمكن نيست لـذا انـسان خـواستار رفع جدايي با كمك ديـگري مي شود

 . است Mirror stage اين مرحله آينه اي
 مي شود كه در ) من ego( كودك خود را كه در آينه مي بيند دچار سوءتفاهم  و خلق

 به همين دليل . تصوير بيروني است واقع نوعي خيال پردازي معطوف به اينهمان سازي با
" زبان نيز با تكرار لفظ . لكان اين مرحله را خيالي مي داند " من   توهمات مرحله آينه اي 

 هويت حاصل دريافتي است كه كودك . را تكميل مي كند و به تثبيت آن ياري مي رساند
 . باق است اساس اين هويت يابي ، مبتني بر تقليد و انط . از تـصوير خود و ديگران دارد

 كه بر خلاف برون - است ) Introjection ( مكانيـسم انطـباق هـويت ، درون فكنـي
 اين كودك است كه خصوصيات مورد علاقه و مطلوب آرزومندي - ) projection ( فكني

 كودكي كه پس از مرگ بچه گربه ي مورد علاقه اش . خود را از بيرون به درون مي آورد
 . يك نمونه است و آدم خواري نمونه ديگرش چهار دست و پا راه مي رود ،

 در مـرحله آيـنه كودك عاشق تصوير خودش مي شود چنانچه در اسطوره هاي يوناني
 نارسيسِ زيباروي تصوير خود را در چشمه ديد و بر آن عاشق شد و چنان بر سر و روي

 د نارسيسم كودك ، با عشق مادرانه تأييد مي شو . خـود زد كـه به گل نرگس بدل شد
 ولـي عـشق مادرانـه خـود محـصولِ فقدان ذكر در مادر است و كودك  در ذهن مادر

 . جانشين و بديل اين فقدان مي شود
 هويت فردي پيدا مي كند ولي اين هويت مجبور دين است كه انسان نظـم نمـا طـي در

" است از طريق " بزرگ ديگري   . خود را نشان دهد ) زبان و قواعد اجتماعي ( 
 وجود دارد كه نمي خواهد اسير نظام دلالت ها و نظم نمادين هم عي امـا يـك نظـم واق

 نوعي خلأ ما دچار . د ن برسد و نمي توان آ باشـد و انـسان مـي خـواهد و مـيل دارد به
 در . اما اين چيز در واقع گم نشده . يم ست ه مـيل بـه جستجوي گمشده اي و وجـودي

دنبال آن مي گرديم ولي در واقع گم كرده ايم كه چيزي مرحله آينه اي خيال كرده ايم



 گمشده اي هاي چيـزي گـم نشده و اين خلأ وجودي است كه ما را به دنبال نخود سياه
 . افلاطوني مي فرستد مثل نظير

lock) مادر دچار يك فقدان كه مادر به خود متوجه مي شود ( gaze) كودك از نگاه ) 
 كودك در . ز آلت رجوليت است چيزي فراتر ا ) احليل ( فالوس . و نوعـي اختگـي  اسـت
 است مادر ) تمتع = كيف = حق لذت بردن از استفاده از چيزي ( معرض ميل و ژوئيسانس

 اما در مقطعي متوجه مي شود كه ميل مادر نمي تواند فقط به او تعلق داشته باشد و اين
 قرار مي را پـدر است كه به مثابه ي رقيبي پر قدرت ؛ موضوع و هدف ژو ئيسانس مادر

" كودك اگر نتواند با واقعيت وجود پدر كنار بيايد، دچار . د يـر گ " نوروز  " و  " سايكوز   مي 
" ولي در محدوده است حل قابل مشكل ) نوروز ( در محـدوده روان نژندي . شـود  روان 

 و لذا به انكار كـودك نمـي تـواند كاهش توجه مادر را تحمل كند ) سـايكوز ( پريـشي
" در زبان لكان معادل واژه » ميل « شايد واژه . واقعيت مي پردازد " ليبيدو   ) زيستمايه ( 

 . در زبان فرويد باشد
 هر چه بخواهد مهيا نيست لذا به - بر خلاف دوره ي خيالي - كـودك ، در مرحله نمادين

 . زبان و كلام براي بيان تمنيات نياز دارد
 تمايـل به بازگشت به دوران شير خوارگي در قالب جستجوي گذشته در ادبيات فلسفي

 بدين ترتيب آيا اين تمناي بازگشت . نمود دارد ) آراء افلاطون و اهل تصوف ( و عرفانـي
 بعد از گذر از مرحله . نوعـي رويـاي بي تعبير نيست و حكايت از نوعي بيماري نمي كند

 آيـنه اي و ورود بـه مـرحله نمـادين بازگشت غير ممكن است اما شايد گذر از مرحله
 حس وحدت و آرامش با ( كه مزاياي مرحله آينه اي - عي نمـادين و رسـيدن بـه امر واق

 ممكن - را دارد ولي آگاهانه است نه غريزي ) دنيايـي كه در وجود مادر خلاصه مي شود
 براي تقريب ذهن توجه به الگوي . بحثي كه لكان به حد كافي بدان نپرداخته است . باشد

 ليه به كمونيسم ، به فهم ماركسيـستيِ مرحله بندي فرماسيون هاي توليدي از كمون او
 ماركس بازگشت به كمون اوليه را نامطلوب و ناممكن مي دانست . مطلب كمك مي كند

 هر چند كه اين كمون . ولـي بـر گذشتن از آن را اجتناب نا پذير و مطلوب مي دانست
 ثانـويه هـم در عمل سرابي بيش نبود ولي به هر حال تصور اين مراحل به تقريب ذهن

 . ساند ياري مي ر
" " آلتوسـر  " كه از لكان متأثر شده در تحليل  " ايدئولوژي   آن را نوعي توقف انسان در 

 مرحله آينه اي تلقي مي كند كه شخص خود را با ايدئولوژي پيوند مي زند تا هويت خود
 . را تأييد نمايد

" بـه نظـر لكـان " . من، ديگري است  " يعني من مستقل از ديگران وجود ندارد چرا كه   
" مـن  خـود را در ارتـباط بـا ديگري است كه مي شناسد و در واقع هم از نظر معرفت 

 شـناختي و خـود آگاهـي و هم از نظر وجودشناسي من، ديگري است و ديالكتيك بي
 لكان . پايانـي بـين من و ديگري وجود دارد كه منجر به تعريف و شناسايي من مي شود

" براساس آن را از هگل مي گيرد كه » ديالكتـيك مـيل « نظـرية  ميل من، ميل ديگري 
" . اسـت  تاريخ انسان تلاش براي رسميت » پديدار شناسي روح ،هگل « چـرا كه بنا به 

. است » ديگري « شناخته شدن توسط



" فـرويد گفـت اسـاس ضمير ناخودآگاه آرزومندي و تمناست ولكان گفت ذات انسان  
" آرزومـندي غيـر  گي خود و غير است كه است چرا كه وجود بر اساس انفسام و دوگان 

 از طرفـي ساختار زبان و ناخودآگاه يكي است و اگر در ناخودآگاه ، . شـكل مـي گيـرد
" مكانيـسم هايي براي " فشردگي  " و  " جابجايي   در - متناظر با آن - دست اندر كارند 

" زبـان " اسـتعاره  " و  " مجـاز   و ) عمودي ( را داريـم كـه به ترتيب در محور جانشيني 
 لذا روانكاوي جز آموختن . بان فشردگي و جابجايي ايجاد مي كنند ز ) افقي ( همنـشيني

" زبان . زبان بر ما احاطه دارد نه ما بر آن . معنـي واقعي زبان نيست " حيث پدري   يا به 
" قـول لكـان " نـام پـدر  " و بـه قول هايدگر  " خانه ي وجود  " در واقع . ماست   ساحت 

" سمبوليك  . است ساحت واقعي وجود ) رمز و اشارت و زبان ( 
" ايـن كـه انـسان عـبارت از " غير   است حرف مهمي است كه در تقابل با اين انديشه 

 اگر انسان عبارت . قديمـي است كه مي خواهد انسان را داراي ذاتي دروني معرفي كند
 از غيـر باشد يعني انسان عبارت از ارتباط است و اصلاٌ عين ارتباط و خودِ ارتباط است

 و ترابطي دارد نه دروني و قائم به نفس و اين البته با تعاريفِ يعنـي انسان ذاتي برزخي
 . ذات پندار و ارسطويي از پديده ها منافات دارد

 اهمـيت تـصوير آيـنه اي ايـن است كه براي نخستين بار انسان خود را به عنوان ابژه
 شناسايي مي كند و جهت گيري و ميل به سوي اين ابژه ، بوجود آورنده ي چيزي است

" لكـان بدان كـه " نارسيسم اوليه   ولي ناچار بايد از نارسيسم اوليه برگذشت . مي گويد 
" و " نارسيسم ثانويه  " را در  " نظم نمادين   . يعني قراردادهاي اجتماعي جستجو كرد 

 لكـان مـي گويد نظم خيالي، نمادين و واقعي در همه انسان ها به صورت آميخته وجود
 در به تفكيك اين نظم ها نيست و به علت ناتواني از بيمار رواني كسي است كه قا . دارد

" ورود بـه نظـم نمادين و " تصوير پدر  " دائماً به نظم خيالي و ايده آل و  " تصوير مادر   
 . پناه مي برد

 جهت گيري ميل كودك ـ اعم از دختر و پسر ـ به مادر است كه براي كودك نقش آينه
 كودك مي خواهد ابژه ي محبت . ناسد را دارد و كـودك خـود را در او مي بيند و مي ش

 پسر رقيب پدر مي ) يعني احليل . ( مـادر باشـد و جاي چيزي را پر كند كه مادر ندارد
 شـود و دختـر هم پس از آن كه در آينة مادر كمبود خود را مي بيند ، رقيب مادر براي

 . جلب توجه محبت پدر مي شود
 او واسطه و تاجري است كه به . ست لكـان مي گويد زن وجود ندارد چون كه فاقد دال ا
 در » نشانة مرد است « در واقع زن . سوداگري و خريد و فروشِ دالّ مردانه مشغول است

" طـول تـاريخ هـويت زنانـه به نفع هويت مردسالار سركوب شده و در واقع  ذات زبان 
" مـردانه اسـت  نوشـته هاي لكان در بارة تفاوت هاي زن و مرد ، خشم فمنيست ها را . 

 . انگيخت بر
" استعاره يا " هويت اسمي پدري   ربطي به وجود جسماني پدر ندارد بلكه نوعي مقام و 

 . موقعيت است كه مبين قانون است
 يعني غير هميشه ناتمام و ناقص . لكـان تمناي غير را تمنايي نامحدود و ناتمام مي داند

" اسـت بـا ايـن وجود انسان به دنبال " غير تام  " است كه  " يافت مي نشود  در زبان ، . 



 همـين حكايت موضوعيت دارد چرا كه زبان هم دچار فقدان ذاتي است و هيچ كلمه اي
 معنايي ذاتي و نهايي ندارد بلكه معنايش جز با ارجاع به كلمات ديگر فهميده نمي شود

 . الي غيرالنهايه
 در سـاحت خيالي كودك دنبال غير تام است و گرفتار توهم كمال است ولي در ساحت

 غير فقداني به دنبال وحدت نيست بلكه به دنبال . دين دنـبال غير فقداني هستيم نمـا
 اين غير تام . تمايـز و تفاوت است ولي غير تام به دنبال آميختگي وحدت با مادر است

 گاهـي خود مادر است گاهي مام ميهن گاهي جامعه بي طبقه گاهي بهشت و گاهي فنا و
 . عدم عارفانه

 . در زيست شناسانه ندارد بلكه كاركرد نمادين دارد نام پدر ربطي به پ
 هـر چند لكان تاكيد خاصي بر ساحت نمادين نسبت به ساير ساحت ها

" داشـت ولي در پايان با پيش كشيدن نظريه " سنتوم   كوشيد اين سه 
 لكان براي توضيح ارتباط . سـاحت به كمك توپولژي را به هم گره بزند

ــين " تنگاتــنگ ب " مــن  " و  " غيــر   يطه آگــاه بــا ناخــودآگاه از و حــ 
" " توپولوژي  " در . و هندسه موضعي سود مي جويد  " نوار موبيوس   كه 

 يك نوار مدور و پيچ خورده است ، پشت و رويي وجود ندارد چرا كه به
 در . دليل وجود يك پيچ ، پشت و رو مرتباً به يكديگر تبديل مي شوند

" " گـره برومه   اد يكديگرند و از هم سه حلقه در هم گره خورده ، امتد 
 يكديگـر قابـل تفكيك نيستند كه مبين ساحت هاي سه گانه خيالي ،

 رابطه روح و جسم يا ذهن و عين . نمادين و واقعي در روان آدمي است
 اين يك ديدگاه . را نيـز نـوار موبـيوس مـي تواند به خوبي نشان دهد

 وز مونيـستي و وحـدت گراست كه روانكاوان و فلاسفه معاصر روز به ر
 . بيشتر بدان مي گرايند

 : خلاصه كنم
 مـراحل رشـد رواني چنين است كه كودك انسان به دليل وابسته به دنيا آمدن و پيش

 را از ) ego ( رس بودن ، خود را عين مادر مي بيند ولي با ديدن تصوير خود، مفهوم خود
 پس . ري است طريق اينهماني كردن خود با تصوير، مي سازد كه اين خودِ خيالي و تصو

 كودك نمي تواند بالتمامه متعلق ميل و . از آن ارتباط كودك با مادر دچار خلل مي شود
" ژوئيـسانسِ مـادر باشـد و از اين جا به بعد ارتباط كودك با " ديگري بزرگ   كه همان 

" " نـام پـدر   اين ارتباط خصلتي زباني دارد و كودك اين بار هم ، . اسـت  آغاز مي شود 
 ق انتخاب داشته باشد در شبكه و ساختاري پيشيني به نام زبان و قانون بدون آن كه ح

 ماهيت زباني اين ارتباط و تاثير زبان در همه ادراكات و دريافت هاي . انداخته مي شود
" . مـا ، نكـته بـسيار مهمي است كه لكان بر آن درنگ و تاكيد ويژه دارد " غيريت   اين 

" رابطـه و مفهـوم " يل ديالكتـيك بي پايان م   و اين كه انسان اساساً يك رابطه سيال و 
سيار و متحرك است نه يك ذات معين و متعين ، هم از نكاتي است كه در تئوري لكاني



 نامحدود بودن اين ميل ، از انسان موجودي مي سازد كه . مـيل جايگـاه ويـژه اي دارد
 آرزومندي ، به اساسـاً آرزومـند اسـت و آرزومـندي او را پاياني نيست تا آنجا كه اين

 تاكيد بر ساحت زباني و نمادين به مثابة مهم ترين ساحت . تعبيري مقوم ذاتش مي گردد
" ولي نفس . وجـود ، باعث شد كه عمدة تئوري لكان در اين حيطه و ساحت مطرح شود  

" نمـادين  بيان گر نوعي - در تاريخ انديشه و حتي در زندگي روزمره ما - بودن يك امر 
" مفهـوم " اعتباري   به همين علت لكان در پايانِ حيات فكريش، به . و غير اصيل است 

 تـركيب سـاحت هـاي سـه گانه و عدم اصالت دادن به يكي از آن ها، در قالب مفاهيم
 لكان در مقطعي امر نمادين را ساحت اصلي وجود مي داند ولي . توپولـوژيك مـي رسد

 با اين وجود . اصالت مي دهد پـس از آن با استفاده از توپولوژي به سنتز هر سه ساحت
 لكان بيش از هر چيز به ساحت نمادين پرداخته، حق ساحت خيالي را هم خوب ادا كرده
 ولـي تقـريباً در بـاره ساحت واقعي چيز زيادي نگفته است سوال اين است اگر ساحت
 واقعـي ، سـاحتي مـستقل از زبان باشد، مي تواند با ساحت حسي و شهودي مورد نظر

" در آن به قول مولوي عـرفا كـه " هم فهم سوزد و هم زبان   ارتباطي داشته باشد؟  اما 
" سـكوت معنـي دار و تقـريباً كامـل لكـان در بارة " امر واقعي   سوال برانگيز است و 

" ناخـودآگاه مرا به ياد سكوت ويتگنشتاين در بارة آن " چيزي   مي اندازد كه نمي توان 
 كان بر ماهيت غير زباني اين ساحت تاكيد به خصوص كه خود ل . راجع بدان سخن گفت

" آيا همان ساحتي نيست كه عرفا مي خواهند بدون توسل به . مـي كند  حرف و صوت و 
" كـلام  با آن همدم شوند؟ خلاصه آيا امر واقعي علي الاصول مي تواند نسبتي با احوال 

 تواند عارفانـه يـا حتـي هنرمندانه داشته باشد؟ و اگر چنين است آيا اين ساحت نمي
 پاياني بر حديث آرزومندي انسان تلقي شود ؟ و به اين ترتيب آيا امر واقع، اصيل ترين
 يا حداقل آرماني ترين ساحت وجود نيست؟ برگذشتن از دنياي نمادها و آرام گرفتن در
 سـاحتي كـه تجربه بلاواسطه وجود دارد؟ آيا اساساً چنين برگذشتني ممكن و مطلوب

 نظر لكان اساساً حيثيت زباني دارد ، مي تواند در تجربه هاي اسـت و انـساني كـه بـه
 خاصـي ، از زنـدان ذهـن و زبـان خلاص شود و طور و كيف ديگري از اطوار وجودي را
 تجـربه نمايـد ؟ آيـا ايـن گـذر نسبي است و درجاتي دارد يا اگر از ساحت نمادين بر

 ن مورد همان باشد كه گذشتي ، ديگر بازگشتي متصور نيست؟ شايد حرف حسابي در اي
 لكان گفت كه هميشه تركيبي از ساحت هاي مختلف وجود دارد و انسان به مثابه انسان

 . ، متعلق به يك ساحت يگانه نيست
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